
 
   

 

 5٨-٣1 /1401بهار و تابستان /پنجمشماره  /سومسال های زبان عربی/ پژوهش

 قرآنواژه فداء در  یمعناشناس
 1یالدهلک حسن جواد ءحورا

 يدهچک
 . در دوره معاصلللر باسلللتفداواژه  یمعناشلللناسلللی برای حاضلللر کوشلللشللل پژوهش
 قرآنهای ر پژوهشد یاساس یاز محورها یکیکه  یمعناشناس دانش گسترش
برآن داشلللته تا  شلللناسلللان راکه زبان مدهوجود آنه بهين زمینو در ا یروشلللاسلللت 

کشلللف مراد  هاآن یکه غرض اصلللل ل ات داشلللته باشلللند ها و ژهخاص به وا یتیعنا
 اثر هدف  ،قرآن ییمعنان موضلللللوع در نظام یت اي. باتوجه به اهماسلللللت یاله

معنای به قرآن کریم. این واژه در اسلللللت ءفدا واژه یمعان به یابيدسلللللت ،حاضلللللر 
عوض یا بدل اسلللللت که در مقابل رهایی از اسلللللارت قرار می گيرد و در مقابل آن 

 اثر  و... دارد. از جمله آزاد کردن اسير، کفارهشود که فداء نام عوضی پرداخته می
شللده اسللت  وشللتهن یليتحل-یفيروش توصللت موضللوع بهيحاضللر باتوجه به ماه

 و  یفقه، یل و، یريتفسللللل کبللباسلللللتخرا  آن از  بللافللداء  ین معللانیيکلله بلله تب
 پردازد.می یاکبابخانه مطالعات هیبرپا آن اطلاعات یآورجمع

گان ص. ، فداءیمعناشناس کليدی: واژ ر، خل   ، حر 

 مقدمه . 1
 و  یبه معان و د ريگآن سرچشمه می از  پژوهشگران علما و اطلاعات است که  یناب منبع میکر قرآن
مربوط بلله  قرآنم يمفللاه تبيین و  ر يدر تفسللللل مهم یهللاوهشپژ  از  یکیردازنللد. پم آن میيمفللاه
معنا  هیکه به نظر اسلللت ی، معناشلللناسلللیشلللناسلللزبان یهااز شلللاخه یکیاسلللت.  یشلللناسلللزبان
 د.پردازد تا قادر بر حمل معنا باشلللللط لازم در رمز مییشلللللرا یکه به بررسللللل یاا شلللللاخهی ردازدپمی

یپردازانهیرلللرد توسط نظلللللرن نوزدهم در غللللسط قش از اواللن دانیا (19، ص1٣٧5)مختار احمد، 

 
                                                                            

 ه، قم، ایران. يالعالم؟ص؟المصطفی جامعهی، الهدبنت یعالآموزش  مجتمعات عرد از کشور عراق، يآموخته کارشناسی زبان و ادب. دانش1
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، م مللاننللد  کس مولر  ین محورهللایاز مهمتر یکیه یللن نظرینز مطرح شللللللد. ایلا ل و یللشللللللل بريمللا
،  متشللابه کاربرد دارد یهاگزاره ات و یآ ین معانیيتب کشللف و  اسللت که برای یقرآن یپژوهشلل )پالمر
لت الفاظ در اخت ید برایجد یابزار ،این دانش .(1٣، ص1٣٧4 پژوهان قرار قرآنار يکشلللللف دلا

است  یزبان یمعناشناسر دارد يبا دانش تفس ارتباط تنگاتنگی یدر علم معناشناس آنچه .دهدمی
زبان  رد ذهن انسان در درك معنا باعملک ینبال کشف چگونگدبا مطالعه معنا به و  یزبانکه درون

ط وقوع آن يتوان براساس محك واژه را میی ین است که معنایاعتقاد بر ا ،یدر معناشناس .است
، يیتع یك بافت زبانیدر    .(15٧، ص1٣٧4ن کرد )پالمر

خ یلوازم زبان در گذر تار  مراد و  ی( معنایداورشیح بدون پی)صر یمطالعه علم ،یمعناشناس
فا یا رمز را اینقش نشللانه  شللد و با یزيتواند هر چسللت که موضللوع آن میخاص ا یادوره ا متن و ی

 یکیز است: يز دو چيراد از معنا نم. هستند یگاه زبان و  یر زبانياه غرمزها گ ها و ن نشانهیا .کندمی
اسللت که از آن مصللداق به  یریگر تصللوید کار رفته و بهاشللاره به آن  یاسللت که لفظ برا یمصللداق

 و  علم الدلاله آن را یبرخ یر زبان عربد (٦، ص1٣٨2 ،ی)صلللللفو .شلللللودذهن اهل زبان متبادر می
، المعنی میعلم یبرخ گلان یمعنلاشلللللنلاسللللل .(20، ص1٣٧5نلامنلد )احملد مختلار  هیلنظر ،قرآن واژ
باید  پساست،  یالهشناخت کلام  نهيزم و  قرآندر متن  نهفته ميمفاه قيدق فهم یبرا یدیجد
 یمعنابه تا اسللت كینزد نزول عصللر  به که بررسللی شللوند یل ات، یقيحق یمعنا به یابيدسللت یبرا

گان قرآن یمعان نيی، تبیو در واقع هدف اصللللل شللللود بردهیپ آن اسللللتعمالوجوه  و  یاقيسلللل  یواژ
کند، بااستفاده از یت نمیکفا یل و ی، معانیق قرآنيدق یدن به معانيرس یاست. و از آنجا که برا

اتی که یث و نيز آیو احاد یو متون فقه ر يو بررسی تفاس یو براساس بافت زبان یروش معناشناس
آن وارد شللللده، واژه و معناشللللناسللللی دقيق آن تبيین  یو فعل ی ه اسللللمياصللللطلاح ل ات به دو صلللل

معناشلللناسلللی جمله صلللورت گرفته اسلللت از  یقات متعدديتحق یمعناشلللناسللل در موردشلللود. می
د يدعا اثر سل یاسلمعناشلن، یاثر سلهراد مروت جمود یمعناشلناسل ،پور رضلا دهقاناحسلان اثر علي
 یمعناشللناسلل نهدر زمي اسللت. های متعددی از این قبيل انجام شللدهمقاله و  یلیابوالقاسللم ف للا

 .واژه فداء هيچ تحقيقی صورت نگرفته است
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  یشناسمفهوم. 2
 . فداء در لغت2-1

، یبلله وتفللاد یة و الفللداء مللا تفللدیللالفللدج جمع فللد»گویللد: می العین کتااابخليللل فراهيللدی در 
تفادج القوم: اسلللللتبر بع لللللهم ببعض مخافة،  ك. و یة: قلت له: أفدیته تفدیوالفعل الافتداء، وفد

لأنبار، وجمعه رهما، وهو ا ير وغيته واحد. والفداء: جماعة الطعام من البر والشلللللعیته وفدیوتفد
 فعل آن افتداء است و  تاوان بپردازی عنوان فدیه و هفداء: آنچه ب فدی جمع فدیه است. و  ؛ةیأفد
کاری کردند یا ة: به او یته تفدیفدو  گفتم فدایت شوم. تفادی القوم: آن قوم نسبت به یکدیگر فدا

ء: حجم چيزی از گندم فدا و  ترس همچون سلللپر در برابر دشلللمن گرفتند یهر یک دیگری را از رو
و جمع آن کنند غيره که اشللللاره دارد به انباری یا مخازنی که در آن جو یا گندم را ذخيره می وجو و 

 (٨/٨2، 1410، یدي)الفراه «.است هیافد
که ابندو اصلللللل اسلللللاسلللللی  فدی، واژه غةفارس در دارد  تأ  مقاییس الل کند و د میيکبر آن 

ا. فالأولی: أنْ یالفاء والدال والحرف المعتل کلمتانِ متبا»گوید: یم جعلَّ شلللللیءن مکانَّ ینتان جد َّ
عام. فالأولی قولك: فد خْرج شلللللیءن من الط َّ

 
فدِ یشلللللً حِمًی له، والأ

َّ
ه أ ك تحمیت  کأن َّ ه بنفسلللللك أو يه، 

ض عنهیبشللیء   أن  هذه الکلمة یوالأصللل ف، وانزوج عنهء  ذا تحاماه یتفادج من الشلل: قالی و  عو ِ
وهو  الکلمة الأخرج الفداء ممدود و  جعل صلللاحبه فداء نفسلللهیالناس بع لللهم ببعض کأنه  یتقی
(يه البر ونحوه وتجفف فيداس فی ی)الموضلللللع الذ ح التمر سلللللطَّ مَّ  س حکاه يبل ة عبد الق ه التمار

حرف  : )ف، د( و یفد ؛والتمر ونحوها ر يالفداء جماعة الطعام من الشلللللع: قال أبو عمرو  و ، دیدر ابن
کللاملاً   یبرا یقرار ده یگریز ديچ یجللارا بلله یزيچ ،یمتفللاوت هسلللللتنللد. اول معتللل دو کلملله 

ا خودت از او محافظت یه، گویته أفدیفد ،یسلللللت. اولاز غذا یزيچ ،یگرید محافظت از آن و 
چيزی ر(. گفته شللده: مرد خود را از يه اسللیفد )مثلاً  ید( کنیخربازآن را عوض ) یزيا با چی یکنمی

اصل در این کلمه هر کدام از مردم همچون سپر از یکدیگر محافظت  و کناره گرفت  نگه داشت و 
کاری کنند و ؛ کنند گویا  همچون سپر در برابر دشمن بگيرند؛ یک راهر یعنی نسبت به یکدیگر فدا
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یعنی  ؛د است و آن مسطح تمر استواژه دیگر فداء ممدوو  دهدجانش را فدای دوستش قرار می
که خرما را در آن خشلللللک مییجا که ابنبه زبان عبدن یاو  کنندی  درید آن را نقل کرده القيس 

)ابن فارس،  .«گندم یا غير آنها سلللللت مثل جو و از غذا یامجموعهمرو گفت: فداء ابوع و  اسلللللت
1404 ،4/4٨٣) 

اسم ذلك  تکسر  ذا استنقذه بمال و  تفتح الفاء و  فدج( مقصور و )»آمده است:  العروستاجدر 
سلللللدرات و  سلللللدر و  و  همثل سلللللدر ات(یجمعها )فدج( و )فد ر و يهو عوض الأسللللل ة( و یالمال )الفد

المبرد : قلال و  تله(یوأخلذت )فلد أطلقتله قتلالاً  تله( )مفلاداة( و )فلداء( مثلل قلاتلتله مقلاتللة و ی)فلاد
ل هما واحد و )تفادج( القوم اتقی يه وقیفدج( أن تشللللترو )ال وتأخذ رجلاً  )المفاداة( أن تدفع رجلاً 

( و یجعل صلللاحبه )فداه( و )فدت( المرأة نفسلللها من زوجها )تفدیبع لللهم ببعض کأن کل واحد 
مقصلللور باشلللد و فاء آن فتحه یا کسلللره گر ؛ فدی ا حتی تخلصلللت منه بالطلاق )افتدت( أعطته مالاً 

اسللم آن مال )فدیه(  رها سللازد و  ز نجات و آن را با مال یا ج کهزمانی .معنا چنين خواهد بود بگيرد
 ؛ته(یسدرات )فاد سدر و  و  ات( مثل سدرهیفدجمع آن )فدج( و ) ر است و يآن عوض از اس است و 

کار یعنی و )فداء( آنچه  تبادل اسلللللير ميان دو طرف ،یعنیکردم، )مفاداة(  ینسلللللبت به آن فدا
آن را رها  یعنی ؛قتالاً  و  مقاتلهاین سللللله واژه مانند قاتلته، . اوان پرداخته شلللللوده و تعنوان فدیهب

و  ان دو طرف جنگير ميتبادل اسللللل گوید: )المفاداة( مرادمبرد می ته( و یگرفتم )فد سلللللاختم و 
یعنی مرادف یکدیگرند و )تفادی( آن قوم نسبت  ؛که در منظور یکی هستند )الفدی( آن را بخری

کاری کردند هر یک دیگری را همچون سپر در برابر دشمن گرفت ب معنی )فداه( و هبه یکدیگر فدا
)تفدی( و )افتدت( به او مالی داد تا اینکه از او  رها شلللللد )فدت( آن زن به شلللللوهر خود مالی داد و 

  (20/42تا، ، بییدي)الزب«. طلاق گرفت رها شد و 
، و ذا فتح فهو مقصور. یمد ویالفداء  ذا کسر أوله »آمده است:  صحاحدر  قال: قم فدج یقصر
افتدج  بع لللللا. و  فدج بع لللللهم یتفادوا، أ و  قال: فداه وفاداه،  ذا أعطی فداءه فأنقذهی و  لك أبی

کذا و ، منه بکذا گر ؛ والفداء، کله بمعنیة والفدج یعنه والفد  ذا تحاماه وانزوج: تفادج فلان من  ا
پس در این صللورت مقصللور  ،گر فتحه بگيردا . شللودمقصللور می اول فداء مکسللور شللود، ممدود و 
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سللللتایش را دارد( و گفته شللللده  )که مفهوم دعا و  «پدرم فدای تو شللللود ؛م فدج لك أبیق  » .اسللللت

که فداه و  نی، فدای یکدیگر فاداه یعنی، پولی یا عوضلللللی داد و او را نجات داد و تفادوا یع اسلللللت 
خود را  ؛تفادج فلان من کذا و ، وافتدج منه بکذا». شدند )هر کدام سپر دیگری در جنگ شدند(

 .  «فداء همه در یک معنا هستند فدج و  ه و یفد و « کناره گرفت چيزی نگه داشت و از 
قرار  یگریز ديچ یجارا به یزيچفداء شللللامل دو اصللللل اسللللت و آن نابر اقوال ل ویان، ماده -

 از غذاست.  یزيچ یگریمحافظت از آن و د یدادن برا
اصللللل »کند: گونه بيان میهر دو معنا را به یک اصللللل بازگردانده اسللللت و این صاااااحق تحقیق-

واجب اسلللللت، خواه هر یک از آنها  یا امریواحد در این ماده قرار دادن چيزی عوض از چيز دیگر 
کنند که آن ظرف خرما یا گندم ورد نوع غذا بيان میمال یا موضللوعی خارجی باشللد. همچنين در م

ز ين قرآندر  واژه فداء( مراد از 9/41، 141٧)مصلللطفوی، «. یا جو در بع لللی از موارد، فدیه بوده اسلللت
 برشمرده است.  یکیهر دو معنا را  قیصاحق تحقاول در ل ت مدنظر است که  یهمان معنا

 فداء در اصطلاح  .2 – 2
انجام داده  یعمل خلاف انت و ينکه انسلللللان خیفداء عبارت اسلللللت از ا .نیجایگز-عوض»فداء: 

که اثر سلللللوء و   دیگریچيز فر را با يبخواهد آن ک د و گریبانش را بگيرآن  یمال و  یفر جانيک باشلللللد 
 ژه فداءوا (358صتا، )رستگاری، بی«. نامنده مییا فدیکه باشد فداء  چهرا هر چيز آن  عوض کند

 جمله از  دارد متعددج یمعان یاصطلاح فقهدر 
ا؛ عوض طلقهی یالزوجة الکارهة لزوجها لک تبذله یالذ یعوض الخلع، وهو العوض المال»-

بخشللد تا او را طلاق دهد و آن درصللورتی شللوهر خود می یاسللت که زن برا یخلع: و آن عوض مال
 ( 19٣٧تا، صسندگان، بی)جمعی از نوی«. است که زن تمایلی ندارد با شوهرش زندگی کند

، کما  أتیمال أو فعل علی من لم  فرض منیما »- المرخص لهم الافطار  خرجهیبالواجب لعذر
دليل عذری انجام د را بهکه تکليف خوبر کسی؛ ومیکل  مد من الطعام عن یه و  رم ان شهر  یف
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روزه بپردازد یک مد طعام و آن مقداری که باید بدل از  شلللودنداده باشلللد اموال یا فعلی فرض می
 (19٣٧تا، ص)جمعی از نویسندگان، بی. «روز است برای هر 

شلللود ؛ برای دفع ضلللرر، جایگزینی میر يمنه: فداء الأسللل ء دفعا للمکروه و یقوم مقام الشلللیما »
ا ا ( »٣41، ص140٨، ی)قلعج«. مانند فدای اسللير   یشللمل المعنی الل ویعلی ما  طلقيفلافتداء وأم 

؛ ماده افتداء اطلاق رهيخطأ، أو محو الإثم أو تقصللللل کون جبراً یأو علی ما ، الاسلللللتنقاذ بعوضهو  و 
شلللود و آن نجات دادن با عوض یا جبران اشلللتباه یا شلللود به هر آنچه شلللامل معنای ل وی میمی

ک کردن گناه یا کوتاهی : ميالمفاداة ب لللللم المو» (1/244تا، ، بی)محمود عبدالرحمن«. کردن پا
مفاداة  و  منه مفاداة الاسرج و  یر: فداه واستنقذه من الأسر. دفع البدل عن الادميادج الأسن فمَّ 

دها يدفع فداء ولده منها لسللللل أمة، له حق یمن تزوج امرأة ف رته بأنها حرة فإذا ه یولد ال ارة )أ
: او را در برابر فديم: من فادج الاسي؛ و مفادات به ضم مق لهيلأنهم رق نجات داد  یريای از اسهیر

؛ يو پرداختن بدل از انسلللان اسلللت مانند مفاداه اسللل ازدوا   یهرکس با زن یعنیر و مفاداه ولد ال ار
پسللرش را ه ین حق را دارد فدیز بوده، مرد ايب دهد که او آزاد اسللت و در واقع کنیکند و زن او را فر

  (.19٣٧تا، صان، بی)جمعی از نویسندگ« از او به اربابش بدهد؛ زیرا آنها کنيز او هستند

 مترادف مفهوم فداء .3 – 2
را هر واژه در زبان عربی معنای یز  ؛تقریب معناسلللللت ك کردن و یاز باد نزد یمترادف در زبان عرب
بنابراین، شلللود از باد تسلللامح اسلللت. آنچه در زبان عربی مترادف ناميده می خاص خود را دارد و 

 توضيح معنای مورد نظر تحقيق است.  شود برای بيان و ذکر می فداءهر مترادفی که برای واژه 

 ر در لغت حر  .4 – 2
فالأول  ،الم للاعف له أصلللان یالحاء والراء ف ()حر  » گوید:فارس میابنحرر در ل ت دو اصللل دارد. 

خلاف  یوالثان، ةیة والحرین الحرور يقال هو حر بی، ب والنقصية وبرجء من العیما خالف العبود
بالنهار واللیوالحرور الر. وم حار یوم ذو حر ویقال هذا یالبرد  ومنه الحرة وهو ، ليح الحارة تکون 

نقص منزه  ب و ياز ع نقطه مقابل عبد اسلللللت و  حاء و راء( در م لللللاعف، دو اصلللللل دارد.)؛ العطش
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شود روز گفته می .است یضد سرد ،دوم و  طور مطلق آزاد استهکه ب یشود آزاداست. گفته می

آن  مفرد حر اسللللت و  ،حره و  شللللب موجود اسللللت حرور باد گرم که در روز و  زاسللللت و حرارت گرم و 
 .  «تشنگی است

 در اصطلاححرر  .5 – 2
یللا از بردگی  ا از بردگی غير و یللآزاد کردن انسللللللان  ،ر یتحر» اسللللللت: راغللب آمللده مفردات کتااابدر 

حْرِ  وَّ » :هیاول آ یدر معنا. «شلللللهوات ة   ر  یتَّ بَّ قَّ ة   رَّ ؤْمِنَّ در  .(92)نسلللللاء: « ؛ آزاد کردن بردگان مؤمنم 
ا فِ »: دوم یمعنا كَّ مَّ لَّ رْت   ذَّ طْنِ  ینَّ رً  یبَّ ر َّ حَّ ت یدر رحم دارم براکه  یزندا؛ خداوندا نذر کردم فر م 
 یاهقرار دهد که از بهره یرا در راهن است که فرزندش یمنظور ا .(٣5)آل عمران:  «باشد یاآزاده

ا فِ »فرمود:  تعالیی. خداند نشودما بهرهيمنابع دن شهوات و  و  یويدن كَّ مَّ رْت  لَّ ذَّ طْنِ  ینَّ رًا یبَّ ر َّ حَّ ؛ م 
که او را برای  پسلللللران و   ،شلللللعبی رو . ازاین(٧2)نمل: « عبادت خدا خالص گرداندفرزندان زادگان 

آزاد  حبس رهللا و  بردگی و  حررت القوم: قوم را از بنللدگی و » :معنی محرر را بللا اخلاص معنی کرده
 .  «امکرده

 خلص در لغت .6 – 2
صللل واحد االخاء واللام والصللاد ، خلص» :آن و  گوید که ماده خلص اصللل ثابتی داردفارس میابن

کذا و ی، بهیتهذ ء و یة الشللللليهو تنق مطرد و  ، 1404ابن فارس، ). «خلص هو  قولون خلصلللللته من 
ک کردن و  ،آن ثابت اسللت و  یص اصللل لام و  (؛ خ و 2/208 او » :گویندمی .ك چيز اسللتی تهذیب پا

خلص الشللللً ) [خلص]» :آمده اسللللت الصااااحاحدر . «آن نجات پیدا کرد را از چيزی نجات دادم و 
کذا تخل و ، )صلللللار خالصلللللا یخلص خلوصلللللا، أیبالفتح   فتخلصه تينج ی، أ(صلللللايخلصلللللته من 

ک  ،یعنیخلص با فتح  (؛نیوقد أخلصت لله الد، اءیالطاعة: ترك الر ی ا فیوالاخلاص أ) آن چيز پا
ن را ید ترک ریاء و  ،یعنی اخلاص در اطاعت خالص شد، آن را نجات دادم پس نجات پیدا کرد و  و 
 (.3/1037، 1407)الجوهری،  «خدا خالص کردم یبرا

صللته فخلص اسللت»گوید: راغب می ا »د: یفرماخداوند تعالی می«. فعل خلص، خل  م َّ لَّ تَّ ٱفَّ  أسللواْ يسللْ
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واْ  مِنْه   صللللل  لَّ جِ  خَّ ه  مِنْ »و  (80وسلللللف: ی)« ش منفرد و جدا بودند و کفاره گرفتندیر خوي؛ از غاينَّ ن َّ  ِ
صِ  خْلَّ ا الْم  ادِنَّ ک اخلاص و  .(24)یوسف: « ستهمانا او از بندگان مخلص مان؛ يعِبَّ  دلی مسلمينپا

کی اعتقاد آنها از عقاید باطله اسلللللت و  که یهود از تشلللللبيه و  یعنی آنچه ؛پا نصلللللاری از تثليث  را 
 نسللللتند( و نصللللاری خدا را سلللله دا چيزی همانند کردند و یهود خدا را بهخواندند )می گفتند و می

ا وَّ »آیه . بيزاری جسللتند تبری و  ،گونه عقاید باطلهمسلللمين از این صللً خْلَّ انَّ م  کَّ ه   ا ِ ن َّ بِي ً ولًا نَّ سلل  انَّ رَّ ؛ کَّ
اخلاص در پرسللتش،  یپس حقيقت معنا(، 51م: مری)« رسللول و نبی بود درسللتی که او مخلص،به

 (1/٦25، 1412نی، )راغب اصفها «.دوری از هر چيزی غير خدای تعالی است تبری و 
دست همعنای مشترک بين آن را ب ء ربط داد و گونه با معنای فدانیخلاص را ا یتوان معنامی

ج از شللللر  وقتی .فداء قرار گيردژه مترادف با وان نظر یو از اآورد  خلاص شللللود  یا مکروهییک مفد 
یافته و  با واژه فدا نظر ژه التحریر از این رهایی پیدا کرده اسلللللت. وا گویی از آن نجات  ء مترادف 

ج در دا که اسلللللت در مقابل آزادی آن چيزی داده  ،بنابراین .ره بندگی زندانی اسلللللتیگویی مفد 
 ء است. آن فدا شود و می

 ق آنیمصاد و  قرآنمفهوم فداء در . ۳
ع و  یصلللورت ماضلللهکه بدارد  یفعل و  ی ه اسلللميدو صللل اصلللطلاح فداء، با  و  ات متعددیدر آ م لللار

ج، »جمله مشلللتقات مختلف ذکر شلللده اسلللت از  دَّ وْاافْتَّ دَّ تْ ، اافْتَّ دَّ دِ ی، فْتَّ م، ی، یفْتَّ وْه  اد  فَّ وا، ت  د  فْتَّ
دَّ  اه، یفَّ اء، ةیفِدْ نَّ ، کفاره در اصلللللطلاح فقهی، بدل از خلع یا »ق آن: یاز مصلللللاد. «فِدَّ عوض از اسلللللير

  .(٨2ص، 1442، الدهلکی) است «عوض، عوض از ذبح اسماعيل، بدل از عقاد اخروی

 ر يعوض از اس .۱ –۳
 اسلللارت وارد شلللده و نه جنگ يکه در زم یاتی. آگيردا جان صلللورت مییکه با مال  یعوض از اسلللير

قِ »ن امر دلالت دارد از جمله قول خداوند متعال: یبر ا اسللت ا لَّ إِذَّ ذِ يفَّ م  الَّ  ادِ یت  قَّ رْدَّ الرِ  وا فَّ للَّ ر  فَّ کَّ نَّ 
ی  تَّ  احَّ مْ  ِ ذَّ وه  م  نْت  ثْخَّ

َّ
وا أ د   شلللل  اقَّ  فَّ ثَّ ا الْوَّ إِمَّ  ا فَّ نً  عْد   مَّ اءً  بَّ ا فِدَّ ِ مَّ  شللللان ید با اید بایبه کفار برخورد یوقت؛ وَّ

 ،دهيد دسللت از کشللتار کشلليتوانآن وقت اسللت که می .اد شللودیکه کشللتگانتان ز ید تا وقتيبجنگ
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ن است که یا ای د و يکنن است که منت بر آنها نهاده آزادشان مییا ایران يدرباره اس و  دیرير بگياس
عْد  وَّ ( »1٨/٣٣٧، 1٣٧4)طباطبایی،  .(4)محمد:  «ديکنآزاد می گيرد و ه مییفد ا بَّ نً  ا مَّ مَّ  إِ ا  فَّ مَّ   ِ

اءً  توان بعد از یجنگی را نمر ياسللل .(4)محمد: « ديکنگيرد وآزاد میه میین اسلللت که فدیا ای ؛ و فِدَّ
گاه د آنها را گيرکه در نظر می یمصلللالح ن براسلللاسيبلکه رهبر مسللللم قتل رسلللاند،پایان جنگ به

که دشلللللمن با ینوعن عوض، یکند. اگاه با عوض، آزاد میو  عوض بدون د یغرامت جنگی اسلللللت 
گر »: گویدمی کنزالعرفانفاضلللللل مقداد در . بپردازد د امام گرفته شلللللو نگجپایان ر بعد از ياسلللللا
کار اسللللت: ير در مين مخيمسلللللم آزاد کردن، برده  و گرفتن ، شللللرط د و يقیآزاد سللللاختن بان سلللله 

بندها را (. »21/398، 1374)مکارم شلليرازی، « سللتيز نیجاقتل آنها  ،در هر صللورت. سللاختن آنها
فدا و عوض گید يت نهو پس از آن من د(یرير گيد )و اسللللليمحکم کن «  د(يآزادشلللللان کند )و یريا 
 .(5/156، 1371)قرشی، 

د أو من المفاعلة أ» ا الفداء: مصللدر مجر  ا  یوأم  فإذا صللاروا تحت السلللطة والإسللارة والوثاق: فام 
. والتعب تطلقونهم أو تفادونهم ة، یر بمصدر فاعل:  شارة  لی استمرار الفديبالإطلاق وأخذ المفدج 

د ف اته  لی جعل شللل یا  ن  النظر فالأسلللارج. وقلن یمن جهة الکثرة والتعد  ء عوضلللا یالفداء ومشلللتق 
، أو أسيقبال استنقاذ أس یة  مالا فیة، سواء کان ذلك الفدیوفد ر آخر أو مال يقبال أخذ أس یرا فير

عطی له ولاسلللللتنقاذه، یة. والمفدج  هو ما یعطی فدیاز مخصلللللوص. فالفادج هو من يأو حق  أو امت
که فداء مصلللللدر ان میيب قیتحقصلللللاحب  ؛ةیالفدفالفادج  هو آخذ المفدج  لا  مجرد یا از  کند 

گر اسلللليرانآمده اسللللت ه یر آيدر مورد تفسلللل. مفاعله اسللللت قيد شللللما  تحت سلللللطه یا اسللللارت و  ،ا
در برابر آنها اسلللير بگيرد. اسلللتفاده از مصلللدر  مدند آنها را رها کنيد یا اسللليران آنها را آزاد کنيد و درآ
 ه و یبه فدباتوجه  ران اسلللللت.يادج اسلللللینظر کثرت و ز  از  دارد و  هیفد ( اشلللللاره به اسلللللتمرار فاعل)

جای چيز دیگر که همان عوض یا فدیه است، خواه آن فدیه در به مشتقات آن، قرار دادن چيزی
یا یک امتياز  مقابل نجات اسللللير باشللللد یا اسلللليری در مقابل گرفتن اسللللير دیگر یا اموال یا حقی و 
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شود اطر او چيزی داده میخ( بهمفدیدهد و )که فدیه میفادی( کسی) ،باشد. بنابراین خاص
ج است ،بنابراین. تا نجات یابد  .(9/41، 1417مصطفوی، ) «هینه فد )فادی( گرفتن مفد 

که در ی. برای مثال کسللابدی ییرها ،دهد تا از آن اثر سللوءکه انسللان میاسللت  یآن عوضلل فداء
 یانتيخ و  یکه جرمیکس را و  یا شخصی دهد و می یا مالیعوض خود به، است ر شدهياس جنگ

 سللللوره 85ه یعوض در آ یمعناپردازد. مه مییا جریکفاره  مال برای یاسللللت مقدار مرتکب شللللده
م َّ »: بقره آمده اسلللللت مْ  ث  نت 

َّ
ءِ  أ لاَّ ؤ  ونَّ  هَّ ل  قْت  مْ  تَّ ک  سلللللَّ نف 

َّ
ونَّ  وَّ  أ خْرِج  رِ  ت  م قًایفَّ نک  ن  م ِ ونَّ یدِ م ِ ر  اهَّ ظَّ ارِهِمْ تَّ

لَّ  ِ ن يعَّ انِ وَّ دْوَّ الْع  ثْمِ وَّ ارَّج یهِم بِالْإِ سللللَّ
 
مْ أ وک  ت 

ْ
مْ أ وه  اد  فَّ وَّ  ت  ه  من  وَّ ر َّ حَّ لَّ  م  مْ يعَّ مْ  ک  ه  اج  ونَّ  ِ خْرَّ ؤْمِن  ت  فَّ

َّ
عْضِ  أ  بِبَّ

ادِ  ونَّ  الْکِبَّ ر  کْف  تَّ عْض   وَّ از  یاطادفه و کشلللليد گر را مییکدیکه خودتان  ؛ پس شللللما همان گروهيدبِبَّ
گر را یکدیشان یوستم بر اظلم و  یبدکردار گناه و که به یدرحالد يکنرون میيارشان بیخود را از د
آورند به شما رو اندگرفتار شدهکه در دست دشمن یکسان و  گر اسراا  و  کندکمک می پشتيبانی و 

رون کردن يکه بچناند شللللما حرام بوگرفتن بر ه ینکه فدید با ايدهعوض می ه و یشللللان فدیا یبرا
د یز ور کفر می دیگر  به بع ی د و یآور مان مییاز کباد اپس چرا به بع ی  ،از خود حرام بود یجمع

ن یطرف بدترامت بهينکه روز قیا ا و يدنگی در زند یجز خوارهچنين کند بکه یپاداش کسللللل و 
، 1٣٧٨الاسلام، ضيف). (85بقره: « )ستيغافل ن ،کنيداز آنچه می چيست. و خدا ،ددگرعذاد بر

 غالب دیگر  گروهز آنان بر که گروهی ال هنگامیياسراد یبن» گوید:می( طبرسی در تفسير آیه 1/20
د که پیمان گرفته بوشللللان یکه خداوند از ایکرد درحالرون میيشللللان بیهاآنان را از خانهشللللد می

طور ني. همرون نکننديشلللللان بیهاآنها را از خانه و  قتل نرسلللللانندهرا ب یکدیگر  نکنند و  یزیر خون
 ،ه آن را نجات دهندید با دادن فدرا اسلللير کر دیگر  یز آنها بع لللگاه برخی اد که هرپیمان گرفته بو

در  نمودند و  یرون نکردن از خانه را نافرمانيدسلللللتور ب کردند و  یه را عملیآنان دسلللللتور فدپس 
 (. 1/24٦، 1٣٧2)طبرسی،  «را کافر شدند یبع  مان و یرا ا یبرخ ،قتيحق

 یر الذيالاسلل یة فیوالفداء: طلب الفد –تفدوهم من الفداء »گوید: خود می ریتفساادر  یقرطب
ک ؛همیدیا یف که در برابر آزادج  یمعناه بهتفدوهم از فداء آمده اسلللللت  آنچه از مال و مانند آن 
)قرطبی،  «.در دسللت آنهاسللتگرفتن اسلليرانی که  مفاداة: مبادله اسللرا با دشللمن و . گرج دهندید
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مْ )»گوید: می بحرالمحیط( اندلسللللی در 2/22، 1٣٦4 وه  اد  فَّ من  یعاصللللم والکسللللاد : قرأه نافع و (ت 

، و يراً بأسيل: معنی فادج: بادل أسيقرأ الباقون: من فدج. وق و  یفاد  معنی فدج: دفع الفداء، و  ر
ل قول العباس: فادشللهد لأی . و يراً بأسلليمعلوم أنه ما بادل أسلل لًا. و يت عقیوفاد یت نفسللیو  ل: يق ر

 یف یر الذية من الأسلللللیل تفادوهم: تطلبوا الفديمعنی تفدوهم بالصللللللح، وتفادوهم بالعنف. وق
الل ة، تطلقونهم  یمعنی تفادوهم ف یتهم. وقال أبو علیکم من أعدادکم، وتفدوهم: تعطوا فدیدیأ

ان یتعد  یئاً. وفادج وفدج يأطلقتها بعد أن دفعت ش ی: أیت نفسیئاً. وفاديبعد أن تأخذوا عنه ش
، وهو هنللا بلله محللذو ین، الثللاني لی مفعول از نحللات )تفللادوهم( را از فللادج  یبع للللل؛ فبحرف جر
 با اسير دیگر و  ك اسير یمبادله  ،معنای فادیاست گفته شده . از فدی خواندندبقيه  خواندند و 

شلللللاهد مثال اول قول عباس: )فادیت نفسلللللی وفادیت اسلللللت.  پراخت کردن فدیه ،معنای فدی
و  گوید: روشللن اسللت مراد مبادله اسللير با اسللير دیگر اسللتمی بارهاسللت. اندلسللی در این عقيلا(

خشونت است. ماده تفادوهم همراه با  و  نای ماده تفدوهم همراه با صلحمع گفته شده است که
آنها را  نیمعدر ل ت به و  گفته شده تفادوهم: درخواست فدیه از اسير دشمن که در دست است

دهيد. وفادیت تفدوهم فدیه آنها را می و اسللللت. « کنيد وقتی در عوض آنها چيزی بگيریدآزاد می
فدی هر دو نفسلللللی یعنی آن را رها کردم بعد از اینکه چيزی در مقابل آن پرداخت کردم. فادی و 

که مفعول دوم با حرف جر میبه دو مفعول متعدی می آید و مفعول دوم حذف شلللللده شلللللوند 
، أخذ رجلا قال: فدج،  ذا أعطی مالا، وأخذ رجلا، وفادج،  ذا أعطی رجلا و ی: یالثعلب قال و »اسللت. 

 .(1/275، 1418الثعالبی، ) «ر ير بالأسلللللي: مفادات الأسلللللیفتفدوهم: معناه بالمال، وتفادوهم، أ
گر مالی بدهد و )»گوید: می تفسااااایر قرآنثعالبی در  گر مردی را  فدی( ا مردی را بگيرد و )فادی( ا

تفادوهم: مبادله اسير  تفدوهم: معنای آن همراه با مال است و  ،بنابراین .مردی را بگيرد بدهد و 
تش یجانم حما با مال و  ؛یته بنفسللللیفد ته بمال و یفد»نویسللللد: می مفرداتراغب در . «با اسللللير 

د يه آزادشان کنیا با فدیز کفار گرفتن ار يز اسپس ا «.دمی؛ او را با بهادادن خرته بکذایفاد«. »کردم
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«  شلللان از آنها عوض بگيریدیا شلللدند در آزادا هرگاه کفار اسللليران جنگی شلللمینعمت  ا با لطف و ی و 
  .(٣/24، 1412)راغب اصفهانی، 

 ولی نظر قرطبی و  ،ثعالبی، مبادله اسللير با اسللير اسللت اندلسللی و  معنای تفادوهم بنابر قول*
 . استدادن فدیه در عوض اسير  ،طبرسی

 (ی. کفاره )در اصطلاح فقه4
کللللله در قلللللول حلللللق کلللللفلللللاره روزه ،نلللللوع اول - : تلللللعلللللاللللللی آملللللده اسلللللللللتاسلللللللللت 
ی» لَّ عَّ ذِ  وَّ ه  يطِ ی نَّ یال َّ ونَّ ام   ةن یفِدْ  ق  عَّ کِ  طَّ فرسلللللاسلللللت آنها طاقت یروزه براکه یکسلللللان بر  ؛ و ن  يمِسلللللْ
  «را اطعام کنند ینيمسلللک و  زنان( لازم اسلللت کفاره دهندپیر  مردان و پیر ماران مزمن و يب همچون)
اسللللت از  یه چيزیفد»گوید: فدیه می درباره( راغب 1/٦2٣، 1٣٧4، یرازي)مکارم شلللل .(184 :بقره)

مانند کفاره  دازندپرمصون ماندن از عواقب آن می یبرا کردن از عبادت و  یمال که در برابر کوتاه
شللتر يب»گوید: تفسللير آیه می طبرسللی درباره .(٣/25، 1412)راغب اصللفهانی، « کفاره روزه و  سللوگند

را که  یاند که خداوند کسلللانمعنا کرده گردانده و ن فعل را را به صلللوم بریر آخر ايدانشلللمندان ضلللم
نکه عوض یا ای کفاره ندهند و  و  نکه روزه بگيرندین اير کرده اسلللللت بيد مخدارنقدرت روزه گرفتن 

گر آن ید یبرخ و  نسخ شد ه بعدین حکم با آیا بعداً  ین را غذا دهند، وليك مسکی یروزه از هر روز
 .  «ه دارندیدف ییکه توانایاند بر کسانمعنا کرده دانده و کفاره( برگر یعنیه )یرا به فد

ذِ » :مراد از » است: نقل شده؟ع؟از امام صادق ه  يطِ ی نَّ یال َّ ونَّ که ین است که شخصیا «ةن یفِدْ  ق 
تا ماه رم ان  ی، ولخود شده، روزه خود را خورده و سپس واسطه مرضهدر ماه مبارك رم ان ب

 ،هر روز  یز براين و  روزها را بگيردد روزه آن ین صللورت بایااورده اسللت در يجا نهآن را بق للای  دیگر 
 ،آن است و  یعوض ،گيرنداد روزه مییمشقت ز هکه ب(. بر آنان2/204، 1٣٧2)طبرسی، « کفاره دهد
معنی الجزاء  یف» :هین آیه در ایفد» گوید:می یآلوسلللل(. 5/15٦، 1٣٧1ر اسللللت )قرشللللی، يطعام فق

که  اسلللللت یآن عبارت از: بدل اسلللللت و  یفريک یمعنابه «وهو عبارة عن البدل القادم عن الشلللللیء
ذِ  وَّ »گوید: می تحقیقصلللللاحب  .(1/290، 1415)الآلوسلللللی،  «ء اسلللللتیك شلللللیگزین یجا ی ال َّ لَّ نَّ یعَّ
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ه   فِدْ يطِ ی ونَّ عام  مِسْکِ یق  معنای عوضی فدیه در این آیه به ؛ر الصوميقبال تأخ یعوض ف یأ، ن  يةن طَّ

تفسللير  . براسللاس(9/42 ،141٧)مصللطفوج،  «پردازندخير انداختن روزه میاسللت که در مقابل تأ
 شود. که جایگزین کيفر عملی میاست عوض مالی  ،مراد از فدیه در این آیه ،مفسرین

 ه نوع کفارهمخير شللده بين سلل ،م للطر در حج اسللت که فرد یکفاره حلق برا: کفاره نوع دوم
ن»تعالی آمده است: در قول حق قربانی. و  صدقه، روزهیعنی،  مَّ انَّ  فَّ م کَّ رِ  مِنک  وْ  ً ایم َّ

َّ
ذًج بِهِ  أ

َّ
ن أ  م ِ

سِهِ 
ْ
أ فِدْ  ر َّ ن ةن یفَّ وْ  ام  يصِ  م ِ

َّ
ة   أ قَّ دَّ وْ  صَّ

َّ
ك أ س  گر کسی و  ؛ن  در سر داشت  یا ناراحتی مار بود و يز شما با ا

«  بدهد یا گوسلللفندیا صلللدقه یروزه  مانند یاکفاره ه و ید فدیبتراشلللد( باد سلللر خود را چار بونا )و 
ان يب یان شده است )برايب یادیه احکام ز ین آیامورد  در  .(2/41، 1٣٧4طباطبایی، ( )196 :هبقر)

در سللر داشللت  یا ناراحتی مار بود و يز شللما با یگر کسللا »جمله از ( عمره حکم لزوم و وجود حج و 
ا یروزه  ( مانندیاکفارهه )ید فدیناچار بود سلللللر خود را قبل از آن موقع بتراشلللللد( باحال هربه )و 

یعنی،  ن سللهیان ايدر مچنين شللخصللی مخير ن اسللت که یه ایبدهد. ظاهر آ گوسللفندا یصللدقه 
د ین مورد بایآمده اسللت که روزه در ا؟عهم؟تيات اهل بیدر رواگوسللفند اسللت. ذبح  روزه، صللدقه و 

ك یکردن  ین و نسك، قربانيبه ده مسک یتین و در روايد و صدقه به شش مسکسه روز بوده باش
 .(2/22، 1٣٧4)طباطبایی، « است گوسفند

 ییعلاملله طبللاطبللا( 2/24٣، 1٣٧2)طبرسلللللی،  .نللدکان میيللرا ب چنين نظری انیااالبمجمع
 کند و می یقبلجه سخنان يجمله را نت یعنی ؛ع استیتفر یحرف فاء در آغاز جمله برا» گوید:می
گر سلللر را بتراشلللد آن مرض به  کرد و می یدن سلللر نهيکه از تراشللل ین حکم بر سلللخن قبلیع ایتفر ا

وْ »جمله در  و  شللللودمبدل می یبهبود
َّ
ذًج بِهِ  أ

َّ
ن أ هِ  م ِ سللللِ

ْ
أ  ر از سللللردرد اسللللت و يغ یمراد ناراحت «ر َّ

ان يب یبرا «ام  يصلللِ  مِن»در « مِن» .(2/112 ،1٣٧4ه حشلللرات اسلللت )طباطبایی، ياز ناح یناراحت
 (. 1/4٧٨ ،1415)الآلوسی، « است هیجنس فد



 

 

44
0000 

هش
پژو

بی
 عر

بان
ی ز

ها
 

 (یا عوض )در اصطلاح فقهیبدل از خلع . 5
د: یلللفلللرملللادهلللد. خلللداونلللد ملللتلللعلللال ملللیخلللود ملللی یکللله انسلللللللان از بلللرا یعلللوضللللللل یعلللنلللیللل
لاَّ » احَّ  فَّ نَّ لَّ  ج  ايعَّ ايفِ  هِمَّ تْ  مَّ دَّ که زن، فد سلللللت بر آنها )زن و ين ی؛ مانعبِهِ  افْتَّ  یعوضللللل ه و یشلللللوهر( 

تنها در »د: یفرماخداوند متعال می. دارد اشلللللاره له خلعئبه مسللللل هین آیا«. طلاق بگيرد دازد و بپر
که زن تما یآن در صلللللورت و پس گرفتن مهر مانعی ندارد ك فرض باز ی گی ل به ادامه زندیاسلللللت 

دو آنگناهی بر ت نکنند یرا رعا یکه حدود الهگر بترسلللند دو همسلللر ا  نداشلللته باشلللد و  ییزناشلللو
 نجا زن استیدر اچشمه جدایی . در واقع سرطلاق بگيرد و  ( بپردازدیعوضه )یفد ،ست که زنين
کار را بپردازدید غرامت ایبا و   :سللللدینوراغب می (2/1٦9، 1٣٧4، یرازي)مکارم شلللل. (229بقره: « )ن 
که از نفس و  یوقتافتدی، » در  .(٣/25، 1412)راغب اصلللللفهانی، « ش بذل کندیجان خو اسلللللت 

؛ زن ت من المهر يما افتدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيف»است: آمده  الکشافر يتفس
)زمخشلللللری،  «آن رها کرد و از آن طلاق گرفتد و خودش را با يخود را به شلللللوهرش بخشللللله یمهر

140٧ ،1/2٧5).  
صباح المنیر مالا حتی ( و )افتدت( أعطته یفدت( المرأة نفسها من زوجها )تفد»)گوید: می م

)الفيومی،  «.طلاق بگيرد آن زن به شللوهر خود مالی داد تا از او رها شللود و ؛ تخلصللت منه بالطلاق
در عوض طلاق  چيزیزن ست در آنچه يدو نگناهی بر آن»گوید: می قاموس القرآن( 2/4٦5تا، بی

الله تعالی الخلع سمی »: است آمدهدر کباد شيخ طوسی  .(5/15٦، 1٣٧1)قرشی، « گرفتن بدهد
تبلذلله المرأة  یة العوض اللذیلالفلد و  (ملا افتلدت بلهيهملا فيکبلابله افتلداء فقلال )فلا جنلاح عل یف

فلا جناح »فرمود:  خداوند متعال خلع را در کبابش افتداء ناميد و ؛ نفسللللها منه به یلزوجها تفتد
تا با آن خود را رها  دبخشکه زن به شوهر خود می یعوضه: یفد یمعناو  «ما افتدت بهيهما فيعل

 (4/342، 1388طوسی، ) «کند
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 ؟ع؟ل يعوض از ذبح اسماع. 6

دَّ  وَّ »: دیفرماخداوند متعال می اه  یفَّ ظِ  بِذِبْح   نَّ به ذبح و  ؛م  يعَّ «.  بزرگ عوض کردیم یآن ذبح را 
 است در روایات آمده نچهبنابر آم که يعظ یذبحما فرزند او را فدا دادیم به »یعنی ( 107)صافات: 

که جبر عبارت بود از  قوچ  جثه،گم بزريمراد از ذبح عظ«. تعالی آورد یه خدايل از ناحيدقوچی 
عظمت  ،ل قرار داديتعالی آن را عوض اسلللللماع یخدا آمد و نيسلللللت، بلکه چون از ناحيه خدا 

از ماده فدا در اصلللل  نایفد»: آمده اسلللت تفسااایر نمونه(. در 17/232، 1374طباطبایی، داشلللت )
گردان و  قرار دادن چيزی برای یمعنبه مالی  . بنابراین،دفع ضللرر از شللخص یا چيز دیگر اسللت بلا

 یجاهماران بياز ب یرا که بع لل یاز کفارهين و  گویندمی فدیه ،دهندر میيآزاد کردن اسلل را که برای
 .(19/11٧ ،1٣٧4، یرازي)مکارم ش «شودده میين نام نامیدهند به اروزه می

ذبح  اسلللللماعيلکه بدل یوانيذبح بدله؛ به حیوان يحب :ناه بذبحیفد و »: گویدمی یآلوسللللل 
که  یبنابر اسلناد فداء، منظور: »گویدمی الکشااف( 12/12٦، 1415، ی)آلوسل «.فدا کردیم ،شلودمی

 . در (٦/٣50، 140٧)زمخشللری، « بخشللش اسللت ممکن اسللت از فداء خواسللته شللود همان هبه و 
جای چيز دیگری قرار داده شلللود که لفظ )فداء( چيزی را گویند که به» آمده اسلللت: انیمجمع الب

نکه ما یشللود، اسللت و مقصللود ا که ذبحمذبوح و آن یمعناز چيز اول، ضللرر برطرف شللود و )ذبح( به
، 1٣٧2برسللللی، ط) «چيزی فدیه و آزاد شللللودکه مقابل  یريآن قرار داده مانند اسلللل یجاذبح را به

جای ح رت اسماعيل هگوسفندی را بتعالی  یخداه دادن، یدرباره فد» گوید:میراغب  .(٣0/21
ها از ها در راه معبود و بتانسللللان زندان و به پدرش ابراهيم داد تا سللللنت ناپسللللند قربانی کردن فر 

ات یماد ها و مادون بت یموجود ده شلللده و یلت آفريف للل ا جامه کرامت و را انسلللان بی؛ ز ن بروديب
  .(٣/25، 1412)راغب اصفهانی،  «مسجود فرشتگان و  یاست بر یبلکه وجود ،ستين

دَّ )» گوید:می یطهران یحادر فَّ قوچ  آن و  شلللودبدل آن )یعنی اسلللماعيل( ذبح می ، آنچه(ناهیوَّ
الانبيا در صلللب خاتم ؛ زیرال کردياسللماع یفدا آن راخداوند  بود که یالقدرميا عظی الجثهعظيم

 یأ»گوید: در باد آیه فوق می تحقیق( صاحب 9/130، 1337، یطهران ی)حادر .«آن ح رت بود
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 ة علی فعلة و یطلق علی هذا العوض: الفدی ل و يم عوضللللا عن ذبح  سللللماعيجعلنا هذا الذبح العظ
به این عوض و این ذبح عظيم را عوضلللللی از ذبح اسلللللماعيل قرار دادیم  ؛دل  علی نوع من الفداءی

 .(41، ص1417، ی)مصطفو «کندبر نوعی از فدا دلالت می و است  گویند: فدیه که بر وزن فعلهمی

 یبدل از عقاب اخرو. 7 
 جمله د از نکنمی یامت نفيله فداء را در روز قئمس یات متعددیآ

ذِ »د: یفرماکافران میخداوند متعال خطاد به  واْ وَّ یِ ن َّ ال َّ ر  فَّ کَّ ن  نَّ  لَّ ارن فَّ ف َّ ک  مْ  ه  واْ وَّ ات  لَّ مِنْ یمَّ قْبَّ
لِ 
َّ
ادن أ ذَّ مْ عَّ ه  ئِكَّ لَّ وْلَّ

 
ج بِهِ أ دَّ وِ افْتَّ لَّ بًا وَّ هَّ لْء  الأرْضِ ذَّ دِهِم م ِ حَّ

َّ
رِ  من وَّ يأ اصلللللِ ن ن َّ م م ِ ه  ا لَّ که کسلللللانی ؛نَّ یمَّ

گر ندا رفتيکافر شدند و در حال کفر از دن ه یعنوان فدو آن را به دنن پر از طلا باشيه در روج زمچا
آنها قبول نخواهد شلللد و براج آنان مجازات از ك یچيهرگز از هش( بپردازند ی)و کفاره اعمال بد خو

ن پر از طلا ير )تمام روج زمين تعبیمنظور از ا (91)آل عمران:  «.اورانی ندارندیدردناك اسلللللت و 
که کافر شدند کسانیره انفاق و بخشش است. یان وسعت داياج براج بهیانفاق کنند( کناباشد و 

گر  بودند پس از مرگ در حال کفر  ،عنییا رفتند يو در حال کفر از دن هاج جهان ن ثروتیتربزرگ ا
را مجازات الهی  ،توانند با استفاده از ثروتن جهان مییمانند اارشان باشد و تصور کنند ياختدر 

وجه در مجازات چيهه بهیمه مالی و فدین جریو ا هسلللتند از خود دور سلللازند سلللخت در اشلللتباه
 آنها اثر نخواهد داشت. 

الْ »د: یگود آمده اسللت که مییسللوره حد 15ه یزج اسللت که در آيه چيه شللبیم للمون آ وْمَّ لا يفَّ
مْ فِدْ ی ذ  مِنْک  ذِ یؤْخَّ ویةن وَّ لا مِنَّ ال َّ ر  فَّ کَّ کافرانامروز ا؛ نَّ  ه و غرامتی یفد ،نه از شلللللما )منافقان( و نه از 

در  یی( علامه طباطبا2/٦52، 1٣٧4، یرازي)مکارم شللل. (15)حدید:  «شلللودرفته( نمییگرفته )و پذ
ع اسللت( فداء را هم نفی کرده ياور )که همان شللفیبر نفی ه علاوهیآن یدر ا» گوید:میه ین آیا مورد

زج قرار يشللللله در برابر چيجنبه عوض و بدل را دارد و بدل همهم ناصلللللر و هم فداء  اسلللللت؛ زیرا
زج را از دسللت يا چين اسللت که در دنیه این آیرد که از آدمی فوت شللده باشللد و منظور در ايگمی

که جاداده که هپرکنی ندارد و آن توباند  ، 1٣٧4، ییطباطبا) «دکنز جبرانش نمیيچچيه اسلللللت 
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ه ز و مأ اشللراف )که بیمعنی پر و لبرهء در اصللل مأ اسللت بملالف( »گوید: می یطبرسلل .(52٨/٣

 ،کند و مأیها را پر مشللان چشللمیبت و جلالت ايه؛ زیرا ن معنی اسللتيهمه ند( بیاشللراف مأ گو
طرف ز براج بريبدل از هر چ ،هیفدد(  ؛کند و مأ مصللدر اسللتیاسللم اسللت براج مقدارج که پر م

طرف را کشلللتن و اسلللارت را از او بریز  ؛ن معنی اسلللتيهمهر بيه اسلللیو ضلللرر از آن و فد تیکردن اذ
گر )فا( یم گر فا مکسللللور باشللللد و با الف مقصللللور )فدا( اسللللت ا کند. فداء با همزه ممدوده اسللللت ا

 به( ولو افتدج) ه اسلللتیشلللود )فدج لك( و )فداء لك( و افتداء باد افتعال از فدیمفتوح باشلللد م
 (4/159، 1٣٧2، ی)طبرس «ديآن را با عوض بخش یعنی، بذله عوضا یامعنبه

عدم  که تحقق فدا و  اسللت وارد شللده ی ه فعلياق بيان عاقبت کافران با صلليگری در سللیه دیآ
گر دوبرابر آنچه بر روی زمين باشلللللد ،کندمی یقبول آن را نف ذِ  ِ نَّ  » :حتی ا وا نَّ یالَّ  ر  فَّ وْ  کَّ نَّ   لَّ

َّ
مْ  أ ه  ا لَّ  مَّ

رْضِ  یفِ 
َّ
مِ  الْأ ه   وَّ  عًايجَّ ه   مِثْلَّ عَّ وايلِ  مَّ د  ذَّ  مِنْ  بِهِ  فْتَّ مْ يوْمِ الْقِ یادِ عَّ لَّ مِنْه  بِ  ق  ا ت  ةِ مَّ مْ امَّ ه  لَّ ادن  وَّ ذَّ لِ  عَّ

َّ
؛ يأ من

گر  کفر  کهکسللانی همانا  مالکيتشللان تحت آن مثل برابر  یک با اسللت زمين در  آنچه تمام ورزیدند ا
 و  شللللودنمی پذیرفته آنها از  شللللوند هرگز  رها عذاد از  آن کردن فدا با بخواهند قيامت در  و  باشللللد

ک عذابی برای آنان  .(36)مادده: « است دردنا
الْ »فرماید: خطاد به منافقين می در مورد نفی فداءدر آیه دیگر خداوند  مْ یوْمَّ لاَّ يفَّ ذ  مِنک  ؤْخَّ

ذِ یفِدْ  لاَّ مِنَّ ال َّ م  یةن وَّ ک  ا وَّ
ْ
أ وا مَّ ر  فَّ کَّ ار  هِ نَّ  صِ  یالن َّ بِئْسَّ الْمَّ مْ وَّ ک  وْلاَّ گر امروز از شما و از یجه ديدر نت؛ ر  يمَّ

منزلگاهتان آتش و سرپرست شما همان است که بازگشت  .شودرفته نمییه و عوض پذیکفار فد
 :اسلللت آمده المیزان تفسااایر( در 19/264، 1374، یی)طباطبا. (15د: ی)حد« تگاهی بس بد اسللل

ند و یگون و منافقات میيکه در خطاد به منافق مان استیااار مردان و زنان بتبمه گفت ،هین آیا»
که يمنافقزیرا  ؛کنندن خطاد خود کفار را هم اضلللللافه مییدر ا کافرند و تنها فرقی  ن هم در واقع 

که کفر خود را علنی و اظهار مییشلللللان دارند ایکفار با ا ن خطاد ین در ايکنند و مؤمنن اسلللللت 
ا ينجا مثل دنیا»: آمده اسلللت میقرآن کردر  «.ش اسلللتیامروز هر کسلللی در گرو عمل خوند یگومی

رند و شللما يگه و عوض نمیید امروز از کسللی فدید با دادن رشللوه جرم خود را بخريسللت که بتوانين
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ا دادن یافتن از هر گرفتارج ید، چون راه نجات ين راه خود را از عذاد خلاص کنید از ايتواننمی
اوران است که شما یارج یتی و ا پاریو  که انسان بدهد و خود را از گرو آن عذاد درآورد عوض است

الْ »جمله اولی را با  ؛«دیك را ندار یچيه مْ فِدْ یوْمَّ لا يفَّ ذ  مِنْک  جمله نفی کردند و دومی را با « ةن یؤْخَّ
ار  » م  الن َّ ک  وا

ْ
أ  «.مَّ

ار  هِ »جمله  م  الن َّ ک  وا
ْ
أ صلللِ  یمَّ مْ وَّ بِئْسَّ الْمَّ ک  وْلا ن و کفار را يهر نوع ناصلللرج که بتواند منافق« ر  يمَّ

که می ،آن و  اور رایك یمگر  اسلللللت ارج دهد و از آتش برهاند نفی کردهی : دیفرماخود آتش اسلللللت 
مْ  یهِ » ک  وْلا  (مولی) رسللاند و منظور از جمله مذکور انحصللار را می ؛ زیرا«تسللاور شللمایتنها آتش  ؛مَّ

آلوسلللی ( 19/27، 1374، یی)طباطبا .نوعی طعنه زدن اسلللت ،ناصلللر اسلللت و جمله مذکور  همان
که توبه آنها در قيامت بهگوید: چنين مرادی در امی  ؛ زیرابعيد اسلللللت ،ه باشلللللدیجای فدین آیه 

الْ »خلاف ظاهر اسلللللت.  مْ أیوْمَّ لا يفَّ ذ  مِنْک  بذل لحفظ یو هو ما  (فداء)» «.ةن یها المنافقون فِدْ یؤْخَّ
ذِ »وَّ  بلا یوم الفعل المنفيالنفس عن النادبة و الناصب ل وایلا مِنَّ ال َّ ر  فَّ کَّ ر ی ايظاهرا و باطنا ف یأ «نَّ 

راد یة ما هو من جنس المال و نحوه، و جوز أن ین، ثم الظاهر أن المراد بالفدين المنافقيالمخاطب
. ه بعديامة و فيوم القیمانهم و توبتهم یقبل  یأنه لا ة علی یمان و التوبة فتدل الآیعم الإیبها ما 

ار  محل أوو م  الن َّ ک  وا
ْ
أ مْ أ یکم هِ یمَّ ک  وْلا و المراد  -عينهم ضلللللرد وجية بيتح -ناصلللللرکم من باد یمَّ
امروز از شللللما منافقين  ؛ة و خلاصللللهم بها عن العذادیأخذ الفد یالناصللللر علی البتات بعد نف ینف

 شللللود و پیشللللامد بخشلللليده می آنچه برای حفظ جان از بلا و شللللود. )فداء( ی پذیرفته نمیافدیه
نه از کافران که کفر آنها در ظاهر  ن کفروا( و ی)ولا من الذ است با )لا( یوم( فعل منفیکننده )صبن
س جناز  هیرسلللد که مراد از فدنظر میبه باطن اسلللت و این معنا با مخاطبان منافق فرق دارد و  و 

برگيرد، پس آیه دلالت بر توبه را در  جایز اسلللللت مراد از آن، آنچه ایمان و  مانند آن باشلللللد و  مال و 
نظر آلوسلللللی مراد از توبه بعيد اسلللللت چون به توبه آنها در روز قيامت دارد و  عدم پذیرش ایمان و 
ار  و»خلاف ظاهر اسللللللت.  ن َّ م  ال ک  وا

ْ
أ ما آتش اسللللللت و  ؛مَّ ناهگاه شللللل مْ  یهِ » «.پ ک  وْلا یاور  ؛مَّ و آتش 

کند بعد از نفی گرفتن یاوری را نفی می طور کلی هر نوع ناصر و به )از باد طعنه زدن( و  «شماست
 .(14/178، 1415)آلوسی،  «نجات آنها از عذاد آخرت فدیه و 
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نَّ  »فرماید: سلللللتم کردند خداوند متعال می که در برابر آیات الهی ظلم و در مورد کسلللللانی

َّ
وْ أ لَّ  وَّ

ذِ  ا فِ یلِلَّ  وا مَّ م  لَّ مِ  ینَّ ظَّ رْضِ جَّ
َّ
ادِ يالْأ ذَّ وءِ الْعَّ وْا بِهِ مِنْ س  دَّ فْتَّ ه  لاَّ عَّ ه  مَّ مِثْلَّ ةِ يوْمَّ الْقِ یعًا وَّ اامَّ دَّ بَّ مْ  وَّ ه   مِنَّ  لَّ

ا اللهَّ ِ  مْ  مَّ وای لَّ ون  ون؛ ی ک  ب  سلللللِ گر براج کسلللللانیحْتَّ اند همه آنچه در دهیات خدا[ سلللللتم ورز یکه ]به آو ا
ی خود از عذاد سللخت روز ید حاضللرند آن را براج رهایترداسللت و مانندش با آن باشللد بین يزم
گوناز سلللللوج خدا آنچه را که ]از عذاد امت عوض دهند و يق پنداشلللللتند، آشلللللکار [ نمیهاج گونا

: ) «شودمی را  عی دارد که هم شركينجا معنی وسیظلم در ا( 1/463، 1383ان، یانصار ) .(47زمر
  .(19/489، 1374، یرازيا )مکارم شگر ریو هم مظالم دشود شامل می

که گری در موردیه دیآ فرماید: خداوند متعال می .کندمی ینف تحقق فداء را ظلم وارد شلللللده 
ا فِ » تْ مَّ مَّ لَّ فْس  ظَّ لِ  نَّ نَّ  لِک 

َّ
وْ أ لَّ تْ بِهِ  یوَّ دَّ فْتَّ رْضِ لاَّ

َّ
واالْأ ر   سلللللَّ

َّ
أ ةَّ  وَّ امَّ دَّ ا النَّ  مَّ  ا لَّ و 

َّ
أ ادَّ  رَّ ذَّ ق  لللللِ  الْعَّ مْ يبَّ  یوَّ ه   نَّ

مْ  بِالْقِسْطِ  ه  ونی لاَّ  وَّ م  گر  ؛ و  ظْلَّ  آن است از  زمين در  آنچه هر  اند، فرضاً کرده ستم که افرادی تمام ا
 پشيمانی ببينند را عذاد کهزمانی نچشند و  را عذاد و  دهند را فدیه آن همه باشد، حاضرند آنها

 .(54ونس: ی) «شللللد نخواهند سللللتم و  شللللودمی حکم عدل به آنها ميان و  کنندمی مخفی را خود
ن یتابع د ،نفس خود ستم نموده و در موقع فرصته که بیکسانه اخبار و ارشاد است ب ،هیآاین 

موقعی که  شللده و حق منحرف  از راهاند و طان شللدهيبع نفس و شللحق و عمل صللالح نشللدند و تا
وا نند )يبعذاد می ر   سَّ

َّ
(وَّ أ ةَّ دامَّ گر آنچه در زميپنهان گردانند پش ،در دل الن َّ ن يمانی خودشان را و ا

 عذاد برهند و از آنها قبولفداء دهند تا از  ندرفرض در دسلللللترس آنها باشلللللد حاضلللللهاسلللللت و ب
گردد یعنی عذاد بر آنها وارد می؛ شود و )هم( حال استیعدل حکم مهن آنها بينخواهد شد و ب

که  اسلللتشلللود پاداش عمل آنهیعنی عذابی که بر آنها وارد می ؛شلللودینم آنها ظلمه که بیحالدر
 .(6/174 ،1361، یاصفهان یبانو) «انددست خود فراهم نمودههب

وا »جمله  .کنداشللللاره می هات خلاصللللی از آن در نزد آنيو اهم شللللدت عذاد ه بهین آیا ر   سللللَّ
َّ
وَّ أ

ة دامَّ که یمعناج ابه «الن َّ کنند تا گرفتار مانی خود را پنهان و کبمان میيندامت و پشلللللن اسلللللت 
وج يدن یاعذاد و ق لل اسللت آمده هیمنظور از ق للا و عذابی که در آ .شللماتت و امثال آن نشللوند
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تْ بِهِ » آمده است: یروح المعاندر کباد  .(10/109 ،1374،ییطباطبا) «وجير دنياست نه غ دَّ فْتَّ  لاَّ
لافتدت نفسلللللها  یمعنی فداه فالمفعول محذوف أهمن افتداه ب ة لها من العذادیلجعلته فد یأ

تْ به؛ به دَّ فْتَّ که مفعول آن حذف فدیه خود قرار داد از افتداه به آن عوض را ،یعنی لاَّ معنای فداه 
زمخشری  .(6/130، 1415، یالاآلوس)« است در اصل )لافتدت نفسها به( بوده یعنی است؛ شده
تْ بِهِ لجعلته فد»گوید: می دَّ فْتَّ ؛  لللللاً بمعنی فداهیقال: افتداه أیو  قال: فداه فافتدجیة لها. یلاَّ

افتداه نيز  .شلللللود: آن را فدا کرد پس فدا شلللللدلافتدت به: آن را برای خود فدیه قرار داد. گفته می
 .(2/352، 1407، ی)زمخشر «معنای فداء استبه

ذِ »فرماید: که دعوت او را اجابت نکردند، میه کسانیدر آیه دیگر خداوند ب الَّ  مْ  نَّ یوَّ جِ ی لَّ وايسْتَّ  ب 
ه   وْ  لَّ نَّ   لَّ

َّ
مْ  أ ه  ا لَّ رْضِ  یفِ  مَّ

َّ
مِ  الْأ ه   عًايجَّ مِثْلَّ ه   وَّ عَّ وْا مَّ دَّ فْتَّ ئِكَّ  بِهِ  لاَّ ولَّ

 
مْ  أ ه  وء   لَّ ادِ  سللل  مْ  وَّ  الْحِسلللَّ اه  وَّ

ْ
أ م   مَّ نَّ  هَّ  جَّ

بِئْسَّ  اد   وَّ گر همه ثروت زمکسلللللانیو ؛ الْمِهَّ ن و مثل آن را دارا يکه دعوت خداوند را اجابت نکنند ا
ند و بخشلللللش کنند آنها  و  شلللللودیرفته نمیها رها گردند از آنها پذیتا از عذاد و گرفتار باشللللل

، 1374)طباطبایی،  .(18)رعد: « گاهی اسللتیجاشللان جهنم اسللت که بدیجا دارند و  یسللاببدح
11/456) 

وْ ی»فرمللایللد: ه مجرمللان میخللداونللد خطللاد بلل جْرِم  لَّ د   الْم  دِ یوَّ ادِ  یفْتللَّ ذَّ نِ یمِنْ عللَّ ذ  بِبَّ  هِ يللوْمِئللِ
خِ 

َّ
أ تِهِ وَّ احِبَّ صلللللَّ صلللللِ  وَّ  هِ يوَّ تِ يفَّ تِهِ الَّ  ؤْوِ  یلَّ نْ فِ  وَّ  .هِ یت  مِ  یمَّ رْضِ جَّ

َّ
مَّ  يالْأ قدرج عذاد آرج به؛ هِ ينْجِ یعًا ث 

نجا یزان را که در چهار گروه در این عزیزتریخواهد عزمیخدا در آن روز هولناك اسلللللت که انسلللللان 
اور او هستند( همه را براج یار و یك که یل نزدياند )فرزندان، همسران، برادران و فامخلاصه شده

ی او از عذاد یاج رهان بريفقط آنها بلکه حاضلللر اسلللت تمام مردم روج زمنهنجات خود فدا کند 
 .(14-11)معارج: « قربانی شوند

در  راغب گفتهو بهاسلللت  تمنی باهمراه  دوسلللت داشلللتن معنیبه زن حبر وب ود ود از مادهی
معنی حفظ به فداء از ماده فتدجی. رودکار میز بهين بلکه در هر دو معنی، ن دو معنییك از ایهر

( 25/23، 1374، ییطباطبا) .زج اسللتيله پرداخت چيوسللکردن خود از مصللادب و مشللکلات به
گر ضللللررج  ن اسللللت کهیمعناج ااسللللت بهافتداء ، مصللللدر آن»گوید: مییفتدی  علامه در معنای ا
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زج را فداج او کنی و آن ضرر را با آن بدل و عوض يگر شده چیا شخصی دیمتوجه جان خودت و 

ة: مشللللترك »گوید: ء میطبرسللللی درباره معنای افتدا .(20/11، 1374، ییطباطبا) «برگردانی المود 
وددته »ته آرزو کردم آن را. يتمن ،عنییء یشلللود وددت الشللل  یان تمنی و محبت اسلللت. گفته ميم

: در تمنی و محبت اسللتعمال م. «دوسللت داشللتم وج را ؛احببته ه و فدا یشللود. الافتداء: فدیاود 
 .(25/308، 1372، یطبرس) «ز يز به بدل دادن از آن چيست. قبول ضرر کردن از چا دادن
ما يوم القیعلم أن  عذاد يول»  یته عن النور والرحمة، فينشأ من ظلمة النفس ومحجوبیامة  ن 

ل ذلك فلا  ثة، و يئة والأفکار الباطلة والصلللللفات الخبيأثر الأعمال السللللل  رفعه و  ید فيفی ذا تحصللللل 
ر فیة عن النفس، ولا يناسلللللب رفع المحجوبی صللللللاحه الفداء. فان  الفداء لا   زالة آثار الظلم  یؤث 

«.  ايف بالموت والرحلة عن الدنيان، م لللللافا  لی انق لللللاء زمان العمل والتکليان والعصللللليوالط 
 .ار فداء اسلللللتياخت یمعناالافتداء( به)»گوید: می تحقیق( صلللللاحب 9/41، 1417، ی)مصلللللطفو

که در آهمان این آیات بيان  مورددر . کنندار میيفداء را اخت یعنی ؛ات فوق آمده اسلللللتیطور 
که عذاد روز قيامت از ظلمت روح نشلللللأت میمی رحمت  محجوبيت نفس از نور و  گيرد و کند 

گر عذاد الهی  ،بنابراین .خيزدصفات ناپسندیده برمی پندارهای باطل و  الهی در اثر اعمال بد و  ا
 ت از نفس مناسلللللب نيسلللللتيجوبفع محای ندارد؛ زیرا فداء در رچ فایدهيفداء هحاصلللللل شلللللود 

کار و  ،بر آنعلاوه .ندارد تأثيری عصللليان ط يان و ثار ظلم، که در آطورهمان ف با مرگ و يتکل زمان 
 .  «رحلت از این دنيا منق ی شده است

 یك مفهوم کلیدر  میقرآن کرفعلی در  های اسلمی و و مشلتقات فداء با صلي ه یمعان ،نیبنابرا
گيرد، خواه بند اسارت آن بدل یا عوض که در مقابل رهایی از اسارت یا شری قرار می قرار گرفته و 

کفاره یا جریمه  ،انسلللللان در مقابل آن کيفر جانی یا مالی باشلللللد یا تکليفی واجب یا مانند آن و 
ء مام معانی فدات ،گویند. بنابراینتکليف رهایی یابد که به آن فداء می پردازد تا از آن اسارت و می
 مظهر آن معنای جامع است.  گر مصداق و انیق مورد بحث نمايتحق ات و یدر آ
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 ثی. فداء در أحاد۸
 .دهدعوضی که انسان از براج خود می ،عنییفدج: عوض » است: آمده البلاغهنهجدر مفردات  -

س از يبن قاشلللللعث. آمده اسلللللت البلاغهنهجبار در ن ماده چهاریا .ز همان اسلللللتيه و فداء نیفد
، و الله بن حادك، منافقن، حادكيك لعنة الله و لعنة الاعنيعل»د: ياد کشلللللیبالاج منبر فر کافر بن 

ة و الاسللللللام اخرج ف لعنلت خلدا و ؛ ملا فلداك من واحلدة ملاللك و لا حسلللللبلكلقلد اسلللللرك الکفر مر 
، لعنت گر یر کرده، بار ديبار کفر تو را اسللكیکنندگان بر تو باد، احمق پسللر احمق، منافق پسللر کافر

 -شلللللعث »د و نه حسلللللب و تبارت، مشلللللروح آن در یك نه مال تو از تو عوض گردیچيدر ه .اسللللللام
  (2/807، 1377، ی)قرش. «اشعث
گوید: صللدوق می یاز امال؟ع؟اخبار الرضااا به نقل از کباد  بحار الانوارعلامه مجلسللی در کباد  -

که یگوید: هنگاممی؟ع؟دم الرضلللللايبه از ف لللللل نقل شلللللده، گفت: شللللنيقتعبدوس از ابناز ابن»
که بر او نازل گشت  چیل، قويفرزندش اسماع یجادستور داد که به؟ع؟ميخداوند متعال به ابراه

کرد و به او دسللتور داده میم آرزو کرد که پسللرش اسللماعيل را با دسللتان خود ذبح يرا ذبح کند. ابراه
که  ید، آنچه بر سللللر قلب پدریاياسللللماعيل ذبح کند. تا بر سللللر قلبش ب یجاشللللد که قوچ را بهینم
ن درجات اهل یله سللزاوارتريوسللن فرزندانش را با دسللتان خود فدا کرده آمده بود، پس بدانیزتریعز

ن یترم محبوديابراه یکرد: ا یوحها را مستحق شود. پس خداوند عزوجل به او بتيثواد بر مص
تر از محبوبللت محمللد نزد من محبود یچ مخلوقيسللللللتپ گفللت پروردگللارا هيخلق من نزد تو ک

ا خودتپ گفت: بلکه او نزد من یتر است ا او نزد تو محبودیکرد: آ ی، پس خداوند به او وحیدیافرين
پسرتپ گفت: پسرش. فرمود: با ذبح  ایزتر است یتر است. فرمود: پسرش برای تو عزاز خود محبود

خاطر اطاعت از من، فرزندت ا بهیآورد درد میدسلللت دشلللمنانش، قلب تو را بهفرزندش به ناحق به
تر اسللللت. دسللللت دشللللمنانش بر قلبم دردناكپ گفت: پروردگارا ذبح او بهیدسللللت خود ذبح کنرا به

خاطر ظلم و ن را بهيامت محمد اسللللت فرزندش حسللللکند از م، گروهی که ادعا میيابراه یفرمود: ا
له مسللتحق خشللم من يوسللنیشللود. بدذبح می چطور که قوکشللد، همانسللتمگری بعد از آن می

م نتوانسلللت بر غم و اندوه خود غلبه کند و قلبش به درد آمد و شلللروع به يشلللوند. بنابراین، ابراهمی
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ل جبران يم غم خود را بر فرزندت اسماعيبراها یفرمود: ا یگریستن کرد، سپس خداوند متعال وح

دهندگان ن درجات پاداشی، بالاترین بلا و سختین و کشتن او و بر ايواسطه غمت بر حسکردی به
دَّ  وَّ »و آن اسلللللت قول خداوند متعال:  یرا بر خود واجب کرد اه  یفَّ ظِ  بِذِبْح   نَّ  را بزرگی قربانی ما ؛ و م  يعَّ

 (.107)صافات: « میکرد او  فداج
گر مقصود یادج وارد شده و آن این خبر اشکالات ز یدر ا»: گویدمی یعلامه مجلس ن است: ا

بالاتر از  یمقام ل،ي، اسلللللماعیعنی عنه، پس مفدجاسلللللت؟ع؟نيبزرگ، کشلللللتن حسللللل یاز قربان
مقام ادمه که درود خدا بر آنها باد  ؛ زیراتواند داشلللته باشلللدینم؟ع؟نيامام حسللل ،یعنی بهمفدج
گرچه اسلللللتعمال ظاهر گران چطورپیدارند، پس از د؟عهم؟العزمیاول پیامبران از  یوالاتر کلمه  یا

کلله یزمللانشلللللود اسللللللت. جواد داده می شلللللرف کلله کمتر از آن در خطر و یعوض از چيزفللداء، 
گر اسلللماعيل ذبح میبودل ياز فرزندان اسلللماع؟ع؟حسلللين پیامبر ما هم وجود نداشلللت. شلللد ، ا

ذبح  گر ا ز چنين بودند. ين؟ع؟ليکه از فرزندان اسلللللماع یپیامبران و  طهار همچنين سلللللایر ادمه ا
نکه عوض یباشد مثل ا؟ع؟نيآن حس زندانش شود و فر  گان و از نواد یکیذبح  جایگزینل ياسماع

ست که رتبه ين یشک از اجزاء و  یکیبه ذبح  یصورت کلهعدم وجود آنها ب داده شده از ذبح کل و 
 .  «ر از مرتبه جزء استتتکل خاندان با عظم

کللهنیادر اخبللار  امللام  را برای؟ع؟ح لللللرت اسلللللمللاعيللل؟ع؟ميابراه ح لللللرت گونلله نيسللللللت 
کنلللد،؟ع؟حسلللللين ع نلللاشلللللک بلکللله فلللدا  ح لللللرت بر ؟ع؟ميابراهح لللللرت  ییبلللايخلللداونلللد جز
ع ابراه؟ع؟لياسلللللماع  یمعنا رسلللللد که مراد از فداءنظر می. بهکرد فدا؟ع؟نيم بر حسللللليرا به جز

بر آنچه از ثواد ؟ع؟ابراهيم ح رت که افسوسهنگامیست. ، عوض ابلکه مراد نيست، یظاهر
ع بر فرزندش را از دسلللللت داده بود   ،دارد ثواد بيشلللللتری تر و بزرگ برتر و  خداوند او را با آنچهجز

ع بر حسللللل و  عوض کرد کلله شلللللهللادت یا خلاصلللللله مطلللب .اسللللللت؟ع؟نيآن جز امللام ن اسللللللت 
آیه دو وجه . این نبود؟ع؟اسللللماعيلح للللرت جلوگيری از قتل  یبرا بود و مقدر  امر ؟ع؟نيحسلللل
ع مذبوح عظیفد» یعنی ؛مقدر شود یك م افیل : اودارد ع را به ذبح؛ م الشانيناه بجز  یوآن جز
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ع علم بأن يسبب مذبوح عظهب فدیناه»: باشد یحرف باء سبب ،دوم. «بزرگ عوض کردیم ؛ هيجز
 .(44/441، 1403)مجلسی،  «فدا کردیم یميجزعش بر آن او را به ذبح شده عظ دليلما به

ن يیکه معنای فداء را تب اسلللللت نقل شلللللده یالکافاز کباد  یدیگر روایت بحارالانواردر کباد 
قال:  سلللللنان، عن المف للللللبن محمد، عن ابنی، عن أحمديحیبن : عن محمدیالکاف». کندمی

  «فافتدها»ان: ي. بلیما عتنا منازعة فافتدها منين من شلللللين اثنيت بی:  ذا رأ؟ع؟الله قال أبوعبد
ر ية تدفع طلب الدم، أو کما أن الأسلللللیأن الد دفع المنازعة کمایکأن الافتداء هنا مجاز فان المال 

کل منهمای ، ف نقذ من الاخر بالمال، فالاسلللللناد  لی المنازعة علیی نقذ بالفداء، فکذلك   یالمجاز
ه فدج مقصلللور وتفتح الفاء وتکسلللر  ذا اسلللتنقذه بمال واسلللم ذلك یفدی ر يالمصلللباح فدا من الأسللل

 ته، وتفادج القوم اتقییته مفاداة وفداء أطلقته وأخذت فدیر وفاديهو عوض الأسللل و  ةیالمال الفد
وأفدت  یتفد جعل صاحبه فداه، وفدت المرأة نفسها من زوجهایبع هم ببعض، کأن کل واحد 

بن ی، از احمديحیبن از محمدآمده اسلللللت:  یکافدر ؛ قأعطته مالا حتی تخلصلللللت منه بالطلا
گر بين دو نفر از شلليعيان ما می؟ع؟گوید: ابوعبداللهسللنان، از مف للل، میمحمد، از ابن فرماید: ا

در  ءفدانکه یمثل ا« فافتدها»توضللللليح: . خرید کن )فافتدها(اختلاف دیدی آن را از پول من باز
که دیه طلب خون را دور کند هماناختلاف را دور میپول ن مطلب از باد مجاز اسلللللت، یا طور 

که اسلللللا همانیکند می کدام از آنها با  کند، پس در این صلللللورت هر ر با فداء نجات پیدا میيطور 
، )مجلسللی کنداسللتناد می مصللباحدر ادامه مطلب به کباد  «.کندپول از دیگری نجات پیدا می

نيسللت،  یظاهر یراد از فداء معناآنچه در روایات بيان شللد م ، براسللاسنی(. بنابرا45/٧٣، 140٣
 چيزی است. عوض از آن  در کبب ل ت وارد شده و  بلکه آنچه

 ء . متضاد واژه فدا9
أسلر( بسلتن با بند )الف(  اسلت. عقل و  د، کبليأسلر، حبس، قهایی مانند مت لاد کلمه فداء، واژه

بسللللتند و هر اسللللير را با قد می زیرا؛ از این معنا اسللللير ناميده شللللد گویند و به آن قِد میاسللللت که 
ونَّ یوَّ »قول خداوند متعال:  مانند زندانی در قد یا زندان را اسلللللير گویند امَّ  طْعِم  عَّ ی الطَّ  لَّ هِ  عَّ بِ   ح 
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کِ  سلللللِ  مًايتِ یوَّ  نًايمِسلللللْ

َّ
أ   «دادندمی خوراك را ر ياسللللل و  ميتی و  نوايب[ خدا] دوسلللللتی[ پاس]به رًا؛ و يوَّ

ا خلقت یسللوره انسللان به آفریده شللدن  28در مورد آیه  (. اسللير همان زندانی اسللت.8الانسللان: )
گوید: ه میین آیر ايدر تفس یطورکه علامه طباطبایهمان .(2/578 ،1407، یاشاره دارد )الجوهر

 بستن و  یمعناأسر( در اصل بهبازکردن( است. کلمه ) –بستن( برخلاف کلمه )فك  -کلمه )شد »
پس معنای اینکه  ،شللودامثال آن نيز اطلاق می زنجير و  بر خود طناد و  پیچ کردن اسللت و طناد
ع لانی های بافت های اعصاد و ما مفاصل آنان را با رشته» :این است «شددنا أسرهم»: فرمود

 :چنين باشدمعنای آیه این مأسور و معنای أسر( بهست کلمه )ممکن ا. «هم پیوستيممحکم به
م پیوستگی هطوری که شدت بهبههم پیوسته آنان را محکم کردیم ما پیوند اع ای مختلف به»

 .(20/228، 1374طباطبایی، ) «انسان واحدی شدند
 ،کردن اسللت و حبس یخوددار برخاسللتن و  ا بازداشللتن از شللتاد و یمنع کردن الحبس،  د(

س و ضللللد رها کردن اسللللت م حبَّ حبس در ( 3/150 ،1410زندان اسللللت. )فراهيدی، ،محبس انند مَّ
ئِنْ »دیگری در سوره مادده:  یکی در سوره هود و  :به دو صي ه وارد شده است قرآن لَّ ا وَّ رْنَّ خَّ 

َّ
م   أ نْه   عَّ

ادَّ  ذَّ ی الْعَّ ة   ِ لَّ مَّ 
 
ة   أ ودَّ عْد  نَّ  يلَّ  مَّ ول  ا ق  ؛ و ی مَّ ه  گر  حْبِسللللل   تأخير به آنها از  محدودی زمان تا را مجازات ا

این قول درباره سللخن  .(8)هود:  «اسللت شللده آن مانع چيز چه: گویندمی اسللتهزا روی اندازیم از 
گر در عذاد کردن آنان »فرماید: کافران اسلللللت که خدا می خير بيندازیم، خواهند گفت که چه تأا

، 1374ازی، )مکارم شلللير« مانع نازل شلللدن عذاد شلللده اسلللت چيزی موجب محبوس شلللدن و 
ا( »5/115 مَّ ه  ونَّ س  حْبِ عْدِ  مِنْ  تَّ هِ؛ آن بَّ لاَّ این  .(106)مادده:  «تا بعد از نماز  دارید نگاه را شاهد دو  الصَّ 

دو را باید آن» :آیه در مورد گواهی دادن دو شلاهد اسلت که در صلدق گفتارشلان تردید وجود دارد
«  نفروشلللللنددو بخواهند قسلللللم یاد کنند که حق را به باطل از اقامه نماز نگه داشلللللت و از آن بعد

 (.9/30، 1374)مکارم شيرازی، 
کاربرداندازه اسلللللت  مقدار و  یمعناد بهيق  ( که حبس می و  شلللللود از باد آن برای هر چيز 

کار بازداشللتم او  بندم و می پای او را با پایبند بسللتم و »گویند: می .اسللتعاره اسللت مفرد  ،ديق «.را از 
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ا جای خلخال در پای زن اسلللت ی بند اسلللت از پای اسلللب و پایبسلللتن  یجا ،مقيد ود اسلللت و يق
 .(5/44، 1404)ابن فارس، 

بر سخت که  بند سنگين و ا پاییبند دست کند بر دلالت می ح است و يصح ایکلمه کبل، د(
به طناد شللللکارچی  و  زندانی کردم بند و اسللللير را در»شللللود: زنند. گفته میشللللدگان میبازداشللللت
 مديتان بند کشنیبه د منشود که گفته می .است نیدر د ر يخأت مکابله، گویند. مراد از کابول می

 .(5/155، 1404ابن فارس، ) «و آن هم از حبس است
ر با ر بالعقال؛ بستن شتيعقل البع»ستادن است مثل: یعقل: اصل در عقل بندکردن و بازاد( 

کاربرد عقل در  (2/629، 1412)راغب اصلللللفهانی، «. بندپای مْ »: قرآن کریماز موارد  ه  ؛ ی لا  فَّ ونَّ عْقِل 
داری عاقل کسللللی اسللللت که خویشللللتن» گوید:طریحی می .(171)بقره:  «کنندپس آنها تعقل نمی

مت لللاد های همه واژه ،بنابراین. (5/425، 1375)الطریحی،  «داردبازکند و خود را از هوس نفس 
 خواه حقيقی یا معنوی باشد.  ؛دلالت دارند ا حبسی بر یک نوع بند

  یريگجهينت. 10

ك اصلللل بازگردانده اسلللت. یهر دو معنا را به  قیتحقاما صلللاحب  در ل ت، دو اصلللل دارد،ژه فداء وا
از شلللللر یا مکروهی رهایی خلص که  مترادف واژه فداء هسلللللتند دليلاینبه حرر و خلصهای واژه
فداء بر دو اسلللللاس تحقق  ژهاء اسلللللت. واآن فد دهد و در مقابل آزادی، چيزی می حرر یابد. می
 جای اسير. اصطلاحهمبادله اسير با اسير یا پرداخت مال ب ا جان مانندیله مال يوسبهیا  :ابدیمی

ق یذکر شلللده اسلللت. مصلللاد قرآنبار در  1٣مشلللتقات متفاوت آن  و  یفعل و  ی ه اسلللميبا صللل فداء
، کفاره سلللويفداء: عوض از اسللل گند و روزه، کفاره حلق برای م لللطر در حج، بدل از خلع، عوض از ر

 ...منافقان و  اق بيان عاقبت کافران و يسلللل که در  یهایهیآذبح اسللللماعيل و بدل از عقاد اخروی. 
ن یء در افدا ،اساس. برهمينکندآن را بيان می یعدم قبول و  ءمحقق نشدن فدا است وارد شده

 وارد شده است.  یصورت منفهات بیآ
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ثعالبی، مبادله اسللير با اسللير اسللت، ولی  بقره بنابر قول اندلسللی و  85معنای تفادوهم در آیه 

دن اسللت. وتفدوهم فدیه دادن در عوض اسللير اسللت که همراه با فدیه دا ،طبرسللی نظر قرطبی و 
افتداء  التحقیققول صاحب  براساسولی تفادوهم همراه با خشونت است.  ،همراه با صلح است

 ار کردن فداء اسلللت و ياخت یمعنابه ماددهسلللوره  36 معارج و سلللوره  11ونس، یسلللوره  54 اتیدر آ
اعث رفع ب فداء گيرد و مین افراد از ظلمت روح نشللأت یرا عذاد ایز  ات کارسللاز نيسللت؛یفداء در آ
شلللللده اسلللللت.  یامت منق للللليزمان توبه در ق ،بر آنعلاوه شلللللود و یت از نفس آنها نميمحجوب

 وارد شلده میقرآن کرکه مفهوم فداء با تمام مشلتقات آن که در دسلت آمد بهبنابراین، این نتيجه 
ا عوض اسلللت یبدل  ،آن و  عام درج شلللده یك معنایات در یارو و  یريتفسلللبراسلللاس کبب ل وی، 

 گزینی از چيزی. یجا یمعنابه
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